بسمه تعالي
قصه و داستان در تربيت انسان سهم بسزايي دارد. زيرا داستان، تجسم عيني زندگي يك امت و تجربه عملي يك ملت است. تاريخ آئينه ي ملت هاست و هرچه با تاريخ و سرگذشت پيشينيان آشنا باشيم،گويا به اندازه عمر آنان زندگي كرده ايم.

حضرت علي (ع) به فرزندش امام حسن (ع) مي فرمايد: فرزندم! من در سرگذشت پيشينيان چنان مطالعه كرده ام و به آنها آگاهم، كه گويا با آنان زيسته ام و به اندازه ي آنها عمر كرده ام.

شايد يكي از دلايل اثر گذاري قصه و داستان بر انسان، تمايل قلبي او به داستان باشد. معمولا كتاب هاي تاريخي و داستاني در طول تاريخ فرهنگ بشري رونق خاصي داشته و قابل فهم و درك براي اكثر مردم بوده است، در حالي كه مباحث استدلالي و عقلاني را گروه اندكي پيگيري مي كرده اند. يكي از بزرگان ديني كه زندگاني او براي نسل جوان امروز الگو و سرمشق مي باشد و بسيار آموزنده است، حضرت آيت الله علامه سيد محمدحسين طباطبايى
مي باشد كه در اين شماره به طور بسيارمختصر به بيان زندگي ايشان مي پردازيم.

در آخر جزوه منابع بيشتري معرفي گرديده است كه علاقه مندان مي توانند جهت
اطلاعات بيشتر به آنها مراجعه نمايند.

علامه طباطبايى در روز آخر ذيحجه سال 1321ه.ق در شادآباد تبريز متولد شد و ايشان 81 سال
عمر پربركت كردند.

همانطور كه روش درس آن روزها بود به فراگيرى قرآن پرداخت و سپس از سن 9 سالگى به مدت شش
سال كتابهايى چون گلستان، بوستان و... را فراگرفت و علاوه بر آن به يادگيرى فنون خوشنويسى پرداخت.

چون تحصيلات ابتدايى نتوانست به ذوق سرشار و علاقه وافر ايشان پاسخ گويد، از اين پس به مدرسه
طالبيه تبريز وارد شد و به فراگيرى ادبيات عرب و علوم نقلى و فقه و اصول پرداخت.

علامه طباطبايى بعد از تحصيل در مدرسه طالبيه تبريز همراه برادرش به نجف اشرف مشرف مى
شوند، و ده سال تمام در نجف اشرف به تحصيل علوم دينى و كمالات اخلاقى و معنوى مشغول مى
شوند.

علامه پس از خدماتى گران سنگ همچون تفسير شريف الميزان در صبح يكشنبه 18 محرم الحرام
1402 ه.ق سه ساعت به ظهر مانده رحلت كردند.
مجموعه حاضر قطره اى از رويدادها، سخنان و نصايح آموزنده و عبرت آميز، زندگى علامه مى
باشد، اميد است كه روح تشنه دانشجويان را سيراب كند و چراغى فرا روى ما باشد.

اگر آدم حق مردم را نتواند ادا كند حق خدا را هم نمى تواند ادا كند.

ورود به نجف
علامه نقل مى كنند: پس از ورودم به نجف، به بارگاه حضرت على (ع) رو كرده و از ايشان استمداد كردم. در
پى آن، عارف نامدار آيت ا... سيد على قاضى نزدم آمد و فرمود:شما به حضرت على (ع)، عرض حال كرديد و ايشان مرا فرستاده اند: از اين پس هفته اى دو جلسه باهم خواهيم داشت. در همان جلسه فرمودند: »اخلاصت را بيشتر كن و براى خدا درس بخوان. زبان را هم بيشتر مراقبت نما «
علامه از ناراحتى ديگران سخت متأثر مى شد، ولى در مشكلات و ناراحتى هاى خود اين گونه نبود و آرام و
صبور با دشوارى ها و ناراحتى ها برخورد مى كرد.

از رفتارهاى غلط و اهانت و بى احترامى هاى ديگران هرگز كينه به دل نمى گرفت و عقيده داشت بنده ى خدا
نبايد كينه توز باشد. وقتى دوستانشان مى گفتند: چرا در جواب كسانى كه اسائة ادب مى كنند و ياوه گو هستند،
هيچ حرفى نمى زنيد؟
ايشان مى گفتند: اشكالى ندارد، آدم نبايد اين چيزها را به دل بگيرد.
گذشت
يك بار به علامه گفتند: فلان كس از شما انتقاد كرده است: علامه فرمودند: »من كه رسواى جهانم! عيب من يكى
- دوتا نيست؛ خوب اين هم رويش «
امر به معروف و نهى از منكر
يكى از اهل علم مى گفت: زمانى با علامه در درس آيت ا... محمد حسين اصفهانى شركت مى كرديم روزى كه يكى از شاگردان اشكال بى اساس را مطرح كرد و همه خنديدند و من هم خنده ام گرفت. وقتى از كلاس بيرون آمديم آقاى طباطبايى با چهره درهم كشيده فرمودند: تو چرا خنديدى؟
اگر مطلبى را تو خوب و روان مى فهمى بايد خدا را شكر كنى نه اين كه به ديگران بخندى.

صدقه دادن
فرزند علامه نقل مى كند كه: پدرم از درآمد زراعى كه داشت به روستائيانى  كه نيازمند بودند وام مى داد و رسيد مى گرفت و چنانچه كسى بعد از دو فصل برداشتِ محصول، قادر به پرداخت بدهى خود نبود، آن
را بخشيده و قبض را به او پس مى داد و از طلب خود صرف نظر مى كرد.

يكبار پدرم چند قبض از جيب بيرون آورد و نگاه كرد و آن را پاره نمود اين در حالى بود كه بيش از حد تصور براى گذراندن معاش محتاج بود. من با تعجب پرسيدم: پدر چرا اينكار را كرديد؟ نگاهى عميق به من كرد و گفت: »پسرم اگر داشتند، مى آوردند و مى دادند، خدا را خوش نمى آيد كه، من بدانم آنها دستشان خالى است ولى آنها را تحت فشار قرار دهم و ابراز طلبكارى كنم. «
مناجات
عرفان علامه در مراتب عرفان و سير و سلوك معنوى مراحلى را پيموده بود. اهل ذكر، دعا و مناجات بود بين راه كه او را مى ديدم غالباً ذكر خدا را برلب داشت، در جلساتى كه در محضرشان بوديم وقتى جلسه به سكوت مى كشيد، ديده مى شد كه لبهاى استاد به ذكر حركت مى كرد به نوافل مقيد بود، گاهى ديده مى شد كه در بين راه u1605 مشغول خواندن نمازهاى نافله است.

زندگى خانوادگى
علامه با وجود حجم زياد كارهايش، هيچ وقت از خانواده ى خود غافل نمى شد. هميشه در برنامه ى روزانه اش ساعتى را به خانواده اش اختصاص مى داد و آن را بهترين اوقاتش مى دانست و مى گفت: »اين ساعت تمام ناراحتى هايم را برطرف مى كند. «
علامه در خانه هم مثل بقيه ى جاها هرگز عصبانى نمى شد و اعضاى خانواده اش صداى بلند حرف زدنش را نشنيده بودند.

بچه هايش را بسيار دوست داشت، با آن ها مهربان و خوش رفتار بود و تا اندازه اى كه مى توانست وقتش را صرف بازى با آن ها و سرگرم كردنشان مى كرد. دخترها را تحفه هاى ارزنده و نعمت هاى خداوندى مى دانست و مى گفت: »اين ها امانت خدا هستند. هرچه به اين ها بيش تر احترام بگذاريم، خدا و پيغمبر خوشحال تر مى شوند. « حتى نام آنها را هم با پسوند سادات صدا مى زد و با آنها با احترام و محبت بيشترى رفتار مى
كرد تا در زندگى آينده شان همسران خوب و با نشاط و مادران شايسته و لايقى باشند. وقتى دخترهايش به خانه ى بخت رفتند، هر هفته به انتظار ديدنشان مى نشست و از آمدنشان با خبر بود.

اما دخترهايش هيچ وقت نفهميدند چه طور از آمدنشان مطلع مىشود. خودش از آنها پذيرايى مى كرد و حتى نمى گذاشت آنها برايش چاى بياورند. مى گفت: نه! شما مهمان هستيد و سيد، من نبايد به شما دستور بدهم.

يادى از همسر مهربان
علامه نقل مى كردند: من زندگى پر فراز و نشيبى داشته ام، درنجف اشرف با سختيهايى مواجه مى شدم، من از حوائج زندگى و چگونگى اداره آن بى اطلاع بودم.

اداره زندگى به عهده خانم بود؛ در طول مدت زندگى ما، هيچ گاه نشد كه خانم كارى بكند كه من حداقل در دلم بگويم، كاش اين كار را نمى كرد يا كارى را ترك كند كه من بگويم، كاش اين عمل را انجام داده بود.

صعود و پرواز شهيد
پس از واقعه هفتم تير كه نزديكان و اطرافيان علامه نمى خواستند خبر شهادت دكتر بهشتى را به علت كسالت علامه به ايشان بدهند، در همين احوال يكى از اطرافيان به اتاق ايشان مى روند و علامه مى فرمايند: »چه به من بگوييد و چه نگوييد من
آقاى بهشتى را مى بينم كه در حال صعود و پرواز است. «
جديت در علم آموزى
دختر علامه از قول ايشان نقل مى كند: وقتى نجف بودم، يك معلم رياضى پيدا كردم كه فقط ساعت يك بعد از
ظهر وقت تدريس داشت، مى بايست از اين طرف شهر به آن طرف شهر در گرماى طاقت فرسا بروم
به دليل گرماى زياد و راه طولانى آن قدر لباسهايم خيس عرق بود كه همان طور با لباس داخل آب حوض مى رفتم و بعد درس مى خواندم.

نوشتن الميزان
علامه نقل مى كنند: مدتى دنبال فلسفه بودم تا اينكه شبى مادرم را درخواب ديدم كه به من گفت: محمد حسين! تو كه اين اندازه دنبال فلسفه هستى فرداى قيامت چه خواهى كرد دستت خالى است. به مادرم گفتم:

پس چه كنم مادر؟ مادرم گفت: به دامان قرآن چنگ بزن! در پى قرآن و تفسير آن برو تا انشاء ا... شفاعتت بكنند.

اين انگيزه شد كه من شب و روز به نگارش تفسير الميزان همت بگمارم.

جراحى چشم بدون بى هوشى
مرحوم علامه طباطبايى اراده اى بسيار قوى داشتند، وقتى ايشان را براى معالجه به لندن برده بودند اطباء به وى گفته بودند كه در مقابل چشم شما پرده اى است و بايد برداشته شود تا چشم بينايى خود را از دست ندهد، ايشان هم اعلان رضايت كرده بودند، بعد كه پزشكان گفته بودند: براى عمل جراحى بايد شما را بيهوش كنيم، مخالفت كرده و فرموده بودند بدون بيهوش كردن عمل كنيد و آن ها نيز گفته بودند چون چشم بايد به مدت پانزده دقيقه باز باشد و پلك نزند ناچاريم اين كار را بكنيم، ايشان فرموده بودند من چشم خود را باز نگه مى دارم و به مدت هفده دقيقه چشم خود را باز نگه داشته بود و حتى يك بار هم پلك نزده بود.

رفتار آموزنده
يك روز در خيابان دوچرخه اى با ايشان (علامه طباطبايى) برخورد كرد و موجب مجروح شدن پايشان گرديد. يكى از نزديكان شان كه آن حوالى بود علامه را به مغازه اى برد و روى صندلى نشانيد، آن دوچرخه سوار (كه علامه را نمى شناخت) رو كرد به استاد و گفت: »درست راه برو عموجان! « علامه فرمودند: »خداوند همه ى ما را به راه راست هدايت كند. «
پشتكار بالا
علامه پشتكار عجيبى داشت، چندين سال براى تفسير زحمت كشيد و اصلاً احساس خستگى نكرد، شب و روز نمى شناخت، از صبح زود تا ساعت 12 مشغول مطالعه و تحقيق و تأليف بودند و بعد از نماز و صرف غذا و استراحت مختصر، تا غروب كار مى كردند. ايشان روزى 14 ساعت كار مى كرد و از روزهاى سال فقط يك روز را تعطيل مى كرد؛ آن هم روز عاشورا.

روش تدريس
آيت ا... مصباح نقل مى كنند كه علامه طباطبائى بسيار منظم بود. اغلب قبل از شاگردان در كلاس درس حاضر مى شد و دقيقه اى تخلف نمى كرد و تا دقيقه آخر هم درس مى داد و اين برنامه دائمى ايشان بود. در برف و سرما، در طول ده - دوازده سال يادم نمى آيد يك دفعه هم درس را تعطيل كرده باشند. گاهى شش ساعت - پيوسته
- مطالعه يا فكر مى كرد يا مطلب مى نوشت.

اثر گناه غيبت
حجت الاسلام سيد احمد فاطمى نقل مى كند:در اوايل طلبگى ام، روزى مرحوم علامه به حجره ام تشريف آوردند و فرمودند: »به ظاهر در اين جا غيبت شده است! «
گفتم: بله؛ پيش از آمدن شما، چند نفر كه درسشان ازمن بالاتر بود، اين جا بودند و غيبت كسى را كردند.

علامه فرمودند: »بايد مى گفتى از اين جا بروند، اين حجره ديگر براى درس خواندن مناسب نيست، اتاق خود را عوض كن. «
پيش مطالعه
علامه طباطبايى در زندگى نامه خويش مى گويد: »در اوايل تحصيل كه به صرف و نحو اشتغال داشتم علاقه زيادى به ادامه تحصيل نداشتم و از اين روى هرچه مى خواندم نمى فهميدم و چهار سال به همين نحو گذرانيدم، پس از آن يك باره »عنايت خدايى « دامن گير شده عوضم كرد و در خود يك نوع شيفتگى و بى تابى نسبت به تحصيل كمال حس نمودم به طورى كه از همان روز تا پايان تحصيل كه تقريباً هجده سال طول كشيد، هرگز نسبت به تعليم و تفكر احساس خستگى و دلسردى نكردم و زشت و زيباى جهان را فراموش كردم، بساط
معاشرت با غير اهل علم را به كلى برچيدم و در خورد و خواب و لوازم ديگر زندگى به حداقل ضرورى قناعت نموده باقى را به مطالعه مى پرداختم، بسيار مى شد (به ويژه در بهار و تابستان) كه شب را تا طلوع آفتاب به مطالعه مى گذراندم و هميشه درس فردا شب را واقعاً اگر زن خوب باشد، مى تواند عالم را گلستان كند؛ و اگر بد باشد، عالم را جهنم مى كند. مى پيش مطالعه مى كردم، اگر اشكالى پيش مى آمد با هر خودكشى بود حل مى نمودم، وقتى كه به درس حضور مى يافتم از آن چه استاد مى گفت قبلاً
روشن بودم، هرگز اشكال و اشتباه درس را پيش استاد نبرده ام. «
توسل به امامزادگان
يكى از آشنايان علامه نقل مى كند:

»براى استاد مشكلى فلسفى رخ داده بود؛ همان ايام به زيارت امامزاده اى رفت و پس از آن، همان امامزاده به خواب ايشان آمده و مشكل علمى استاد را حل كرد! «
حضرت فاطمه معصومه(س)

استاد مطهرى فرمودند:»من فيلسوف و عارف، بسيار ديده ام و احترام مخصوص من به علامه طباطبايى نه به خاطر اين است كه ايشان يك فيلسوف است، بلكه احترامم به اين جهت است كه او عاشق و دلباخته اهل
بيت عليهم السلام است.

علامه طباطبايى در ماه رمضان روزه خود را با بوسه بر ضريح مقدس حضرت معصومه سلام ا... عليها، افطار مى كرد، ابتدا پياده به حرم مشرف مى شد و ضريح مقدس را مى بوسيد، سپس به خانه مى رفت و غذا مى خورد، اين ويژگى علامه طباطبايى است كه مرا به شدت شيفته ايشان نموده است. «
مباحثه با پروفسور كربن
يكى از اثرات ماندگار علامه، مباحثات وى با پروفسور كربن استاد دانشگاه و اسلام شناس غربى بود. مباحثه بين پروفسور كربن و علامه طباطبايى از سال 1336 ه.ش شروع شد و بيش از 20 سال ادامه پيدا كرد كه نتايج اين
مباحثات به چهار زبان فارسى، عربى، فرانسه و انگليسى منتشر شده است.

روزى علامه در بين صحبت هايش به پروفسور كربن گفت: »در اسلام هر وقت انسان حالى پيدا كند، مى تواند خدا را بخواند. چون همه ى مكان ها بدون استثنا محل عبادت است. اما در دين مسيح اين طور نيست. عبادت حتماً بايد در وقت معينى (روز يكشنبه) و در مكان معينى (كليسا) انجام شود؛ در غير اين صورت باطل است. او بايد تا روز يكشنبه كه كليسا باز مى شود صبر كند. « پروفسور كربن جواب داد: »بلى، اين اشكال در دين مسيح وجود دارد. « علامه طباطبايى ادامه داد: »در دين مسيح، خدا اسماى حسنا ندارد و جز الفاظ خدا، اله و أب نام ديگرى ندارد. بنابراين اگر شما بخواهيد هنگام مناجاتتان با اسم خاصى خدا را بخوانيد چه مى كنيد؟ « كربن گفت: »من در مناجات هايم صحيفه مهدويه را مى خوانم! «
شاهكار علامه طباطبايى
علامه طباطبايى، در سال 1333 ه.ش، نگارش تفسير الميزان اثر بزرگ خودش را آغاز كرد و 17 سال طول كشيد تا آن را به پايان برساند. اثرى جالب و دلنشين كه نظير آن تا به حال نوشته نشده است. به عقيده ى آيت
ا... العظمى خويى، علامه براى نوشتن اين اثر، خود را تصفيه كرده بود.

شهيد مطهرى هم مى گويد: »همه ى تفسير الميزان با فكر نوشته نشده .... من معتقدم كه بسيارى از اين مطالب از الهامات غيبى است. كم تر مشكلى در مسايل اسلامى و دينى برايم پيش آمده كه كليد حل آن را در تفسير الميزان پيدا نكرده باشم. «
رحلت
مهندس عبدالباقى، فرزند علامه نقل مى كنند كه: هفت، هشت روز مانده به رحلت علامه، ايشان هيچ جوابى به هيچكس نمى داد و سخن نمى گفت، فقط زير لب زمزمه مى كرد: لااله الاا... حالات علامه در اواخر عمر، دگرگون شده و مراقبه ايشان شديد شده بود و مانند استاد خود، مرحوم آيت ا... قاضى اين بيت حافظ را مى خواندند و مى گريستند:

كاروان رف ت و تو در خواب و بيابان در پيش كى روى؟ ره ز كه پرسى؟ چه كنى؟ چون باشى؟!

نصايح
- گاهى به علامه طباطبايى عرض مى كرديم: حاج آقا نصيحتى بفرماييد! ايشان فرمودند: حاج آقا خودش محتاج تر است! - به ياد خدا باش تا خدا به يادت باشد، اگر خدا به ياد انسان بود، از جهل
هايى مى يابد و
اگر در كارى مانده است خداوند نمى گذارد عاجز شود.

- ايشان مى فرمودند: عناوين دنيوى، اگر وفا و داوم داشته باشند تا لب گورند و نوعاً هم، بى وفا هستند، بعد از آن مائيم و ابد ما.

- استاد فاطمى نيا از علامه نقل مى كنند كه: گاهى يك عصبانيت بيست سال انسان را به عقب مى اندازد.

- علامه هر شب جمعه به زيارت اهل قبور مى رفت و مى فرمود:

رفتن به قبرستان در سازندگى انسان موثر است. - يكى از علماى قم مى گفت: از تفسير الميزان در حضورش تعريف كردم، علامه فرمود:

تعريف نكن كه خوشم مى آيد و ممكن است خلوص و قصد قربتم از بين برود. - حجت الاسلام صحفى مى گويد از علامه خواستم براى آرامش قلب دستورى بفرمايند، فرمودند: دست را روى سينه بگذار و سه يا چهار بار اين آيه را بخوان:

الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر ا... الا بذكر ا... تطمئن القلوب(رعد/ 28 ).

و من اثر اين دستور را هم ديدم. - استاد امجد از علامه پرسيدند چگونه قرآن بخوانيم؟ فرمودند:

توجه داشته باشيد كه كلام ا... است.

- شخصى به علامه عرض كرد: با  اين پدر و مادرهاى پر توقع چه كنيم؟ ايشان فرمودند: غيبت پدر و مادرها را نكنيد.

منابع:

- نواصغى، جابر، علامه طباطبايى، انتشارات مدرسه، چاپ اول، سال 1385

- گلى زواره، غلامرضا، جرعه هاى جانبخش، انتشارات حضور، چاپ چهارم،
آذر 1383

- لقمانى، احمد علامه طباطبايى، شركت چاپ و نشر بين الملل، چاپ اول
زمستان 1380

- نگارش، حميد بابانى نصر آبادى، على رمز موفقيت علامه طباطبايى، انتشارات
امام عصر (عج)، چاپ دوم، سال 1381 .

